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نَّهُمْ 
َ
 لَمْ‌تـــر أ

َ
ـــعَراءُ یتَّبعُِهُمُ الْغـــاوُونَ. أ وَ الشُّ

نَّهُـــمْ یقُولُـــونَ ما 
َ
فِـــی کلِّ وادٍ یهِیمُـــونَ. وَ أ

لایفعلون. )شـــاعران را گمراهان هوس‌باز 
هـــواداری می‌کنند. آیا نمی‌بینیـــد که آنان 
در هـــر وادی‌ای عطش غلوآمیـــزی دارند و 
آنچه اهل عمـــل به آن نیســـتند را به زبان 

می‌آورنـــد.( حکایت غالب ســـلبریتی‌ها در 
ادبیـــات قرآنـــی چنین اســـت. مـــا انقلاب 
کردیم که اســـتثنایی در عالم طاغوت زده 
شهوت پرســـت باشیم. ما باید تلاش کنیم 
به ســـمت مصادیق فقره نهایـــی برویم. إلا 
الذین آمنوا و عملـــوا الصالحات و ذکروا‌الله 
کثیـــرا. )مگر آنان که ایمـــان بیاورند، عمل 
صالح انجام دهند و بســـیار اهل ذکر الهی 
باشـــند( صدا و ســـیمای جمهوری اسلامی 
و پلتفرم‌هـــای تبلیغی نظام اســـامی ابزار 
هدایت الی‌الله اســـت و باید مصـــداق این 
بخش آخر باشـــد و قصه‌گویـــی او همچون 
قـــرآن نه ابزار ســـرگرمی که زبانـــی مأنوس 

برای هدایت باشـــد.
در هر حـــال نبایـــد از نظر دور داشـــت که 
فقـــره نهایـــی اســـتثنا اســـت و نمی‌توان 
توقع اغلبیت از آن داشـــت. فضای غالبی 
هنر همین اســـت که قـــرآن بســـیار زیبا و 
دقیق توصیف کرده اســـت. از این‌رو سؤال 
اساسی این اســـت که با یک هنرمندی که 
وارد دالان تربیتی، فکری و آرمانی ما نشده 
و نمی‌شـــود، بایـــد چه تعاملی داشـــت. آیا 
نباید از او بهـــره برد؟ به نظـــرم نوع تعامل 
اهل بیـــت علیهـــم الســـام بیشـــتر روی 
تربیـــت هـــوادار و میدان دادن به ایشـــان 
اســـتوار بـــوده چرا کـــه هزینـــه همراهی با 

مکتـــب اهل بیت بســـیار اســـت. شـــاید 
بذل و بخشش صله به شاعری نتیجه‌اش 
شـــعری می‌شـــد که بلافاصله با صله طرف 
مقابل تبدیـــل به ضد خود می‌شـــد لذا در 
سیاســـت همراه کردن شـــاعران توســـط 
اهل بیت علیهم الســـام به هیچ وجه در 
سطح راهبردی شـــاهد حساب کردن روی 
بازی بـــا برگ‌هـــای هنرمنـــدان رام جهان 
ســـرمایه‌داری اموی، نیســـتیم. شاعرانی با 
اهل بیت بودند که واقعـــاً همچون دعبل 
دســـت از جان شســـته و دار خود بر دوش 
می‌کشـــیدند یـــا اینکه بـــه معنـــای واقعی 
کلمه اعتقـــاد به اهل بیت علیهم الســـام 

در همـــان حد شـــعر خودشـــان داشـــتند 
و اســـتفاده ابـــزاری از شـــاعران را کمتـــر 

شاهدیم.
البتـــه همین‌جا عـــرض کنم که شـــاعران 
طیف بالادستی سلبریتی‌ها هستند وگرنه 
سیاســـت پیامبر اکرم )ص( در مورد مغنیه 
و رقـــاص به‌عنوان ســـلبریتی‌های آن دوره 
اساســـاً حذف آنان از صحنـــه مرجعیت و 

اثرگـــذاری فرهنگی بود.
ســـؤال این اســـت که آیا با همین سیاست 
می‌توان در ایـــن زمانه به جنـــگ فرهنگی 
با دشـــمن رفت؟ تلقی رایج این اســـت که 
مردم ما هوادار ســـلبریتی‌ها هستند و باید 

یادداشت

سید علی موسوی
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ایـــن واقعیـــت را بپذیریـــم. اولاً این تصویر 
در مورد ایرانی که عشـــق حســـینی و علوی 
دارد آنقدرهـــا هم درســـت نیســـت. مردم 
ایران آرمان دارند و رســـالت و هویتشان در 
زیست جذاب دنیای سلبریتی زده خلاصه 
نمی‌شـــود. اقلیتی هم که رام ســـلبریتی‌ها 
شـــده‌اند، در خلوت‌شـــان آرمان شیعی و 

اسلامی‌شـــان زنده است.
پاســـخ داده می‌شـــود که ما دســـت‌مان از 
هنرمندانـــی که عمیقـــاً باور بـــه ارزش‌های 
انقـــاب داشـــته باشـــند، خالی اســـت. ما 
در عصر فتوحات نیســـتیم بلکـــه در عصر 
»مقاومتیم«. مائیـــم و اغلبیت هنرمندانی 
کـــه فـــی کل واد یهیمون‌انـــد و یقولـــون 
مـــا لایفعلـــون و ناچاریـــم بـــا همین‌هـــا 
ســـر کنیم. اگـــر از مناقشـــه در ایـــن حوزه 
بگذریم، حداقل گـــزاره متقنی که در عصر 
»مقاومت« مهم اســـت، این است که نباید 
میـــدان متابعـــت غـــاوون را باز کنیـــم. ما 
نباید بـــه این متابعت دامن بزنیم. فرهنگ 

ســـلبریتی زده بســـیار خطرناک است.
اگـــر هـــم می‌خواهیـــم از ســـلبریتی بـــه 
نفـــع نظـــام خدمـــت بگیریـــم، حداقـــل 
بایـــد سیاســـت‌ها و قواعـــد اداره کـــردن 
ســـلبریتی را از همـــان دنیـــای خالـــق این 
پدیده بیاموزیم. در دنیای غرب ســـلبریتی 
در خدمـــت همـــان کمپانی‌ای اســـت که 
او را ســـلبریتی کـــرده و کامـــاً در راســـتای 
منافـــع آن کمپانـــی عمـــل می‌کنـــد. آن 
کمپانـــی نیـــز ناچـــار تابع قوانین ســـخت 
ایالات متحده و منافع ملی آن اســـت و در 
حال ســـرویس دادن‌های حســـاب شـــده 
بـــه ســـازمان امنیـــت داخلـــی و ســـازمان 
جاسوســـی خارجی امریکا اســـت. جالب 
اســـت کـــه در امریـــکا چیـــزی به‌عنـــوان 
وزارت فرهنـــگ وجـــود ندارد امـــا فرهنگ 
بـــه شـــدت تحـــت کنتـــرل اســـت. دلیل 
اصلـــی آن اداره فرهنگ و رســـانه در امریکا 
توسط ســـازمان‌های امنیتی اســـت. طبعاً 
در جمهوری اســـامی ما با مردم صادقانه و 
با اخلاق اســـامی تعامـــل می‌کنیم اما این 
به معنای رهایی ســـلبریتی‌ها و پیروی آنها 
از هژمونی ســـازمان‌های امنیتی امریکایی 

نباید باشـــد.
لـــذا اگـــر نمی‌توانیـــم در عصـــر حاضـــر با 
منطق اهل بیـــت کشـــور را اداره کنیم، به 
ناچـــار در عصر هژمونـــی امریکایـــی، باید 
حداقـــل از همـــان روش‌هـــای امریکایـــی 
بـــرای کشـــورمان بهـــره ببریـــم نـــه اینکه 
به توصیه‌هـــای اســـتعماری امریـــکا عمل 
کنیم. بر اســـاس منطق خـــود امریکا باید 

مســـیر تبدیل »هنرمنـــد به ســـلبریتی« را 
مدیریت کـــرد. هنرمندی کـــه وارد قرارداد 
کاری با آنتن رســـمی صداوســـیما می‌شود 
بایـــد فعالیت‌هـــای مســـتقل و صفحـــات 
شـــخصی‌اش نیز در خدمت نظام باشـــد. 
واقعیت در دنیای غرب نیز همین اســـت. 
مدیایی کـــه هنرمند را ســـلبریتی می‌کند، 

قراردادهـــای اینچنینـــی می‌بندد.
ســـلبریتی دنبـــال خـــوش رقصی اســـت. 
غ از هـــر نظـــام سیاســـی، کمپانی به  فـــار
طور طبیعـــی ضمانت‌های خـــوش رقصی 
هـــر ســـلبریتی‌ای را قبل از تریبـــون دادن 
و بـــزرگ کردنش، می‌گیـــرد. تعبیر خوش 
رقصـــی تعبیـــر زننده‌ای اســـت امـــا منطق 
زیســـت ســـلبریتی چیزی جز این نیست. 
به هر حـــال این رها بودن حوزه سیاســـتی 
تعامل با این جماعت چیزی جز سیاســـت 
اســـتعماری امریکایی نیست؛ سیاستی که 
امریـــکا حاضر نیســـت در کشـــور خودش 
بـــه آن عمـــل کنـــد بلکـــه بـــا دیکتاتـــوری 
آهنیـــن تمامـــی کمپانی‌هـــا هنرمنـــدان را 
بـــه بردگی می‌کشـــند. ما منطـــق بردگی را 
قبـــول نداریـــم امـــا جریان مدرن پرســـت 
اگـــر می‌خواهـــد بر اســـاس قواعـــد مدرن 
امریکایـــی کشـــور را اداره کنـــد، نبایـــد به 
توصیه‌هـــای اســـتعماری امریـــکا توجهـــی 
داشـــته باشـــد بلکه باید متوجـــه عملکرد 

واقعی او باشـــد.
ایـــن روزهـــا ســـخن از بازگشـــت برخـــی 
چهره‌هـــا بـــه روی آنتن اســـت. هر کســـی 
که قصد دارد به آنتن صداوســـیما برگردد، 
اول باید بـــرادری‌اش را ثابت کنـــد. نیازی 
بـــه خواندن توبه‌نامه‌های صوری نیســـت. 
ســـلبریتی جماعـــت خوب بلد اســـت چه 
طور به شـــکل حرفه‌ای به جریـــان مقابل 
انقلاب اســـامی لگـــد بزند. در قـــدم اول 
از فرصـــت برنامه‌های اینترنتـــی می‌توانند 
بـــرای اعتماد‌ســـازی نظـــام نســـبت بـــه 
خودشـــان بهره ببرنـــد و در فضای مجازی 
بـــا لگـــد زدن بـــه جریـــان مقابـــل انقلاب 
برادری‌شـــان را ثابـــت کننـــد. طبعـــاً بـــه 
ســـادگی هم نبایـــد راضی شـــد، هرقدر به 
نظام انقـــاب لگد زده، بایـــد جبران کند.
پـــس از آن بـــا یـــک قـــرارداد حرفـــه‌ای که 
تکلیـــف صفحـــات شخصی‌شـــان را نیـــز 
روشـــن می‌کند، آنتن رســـمی صداوسیما 
در خدمت‌شـــان اســـت. طبعاً ســـلبریتی 
بـــا دیـــده شـــدن روی آنتـــن رســـمی زنده 
اســـت و التمـــاس فعلی‌شـــان بـــه خاطـــر 
جذابیت‌هـــای آنتـــن رســـمی اســـت. قدر 
این آنتن را بدانیم و مفت آن را نفروشـــیم.

سلبریتی‌هایی برای جمهوری اسلامی

در میانه اصالت، بی‌سامانی و سیاست


